
برای بقا، نه رفاه

اخگر  منتشر  شد چهارمین شماره دو  فصلنامه 

ایلنــا گزارشــی درباره نحــوه حمایت 
دولت از معلولان منتشــر کــرده که ابعاد 
حیرت انگیزی در آن مشــخص شده است. 
بــاور به اینکه اگر دولــت بخواهد تمام قد 
از معلــولان حمایت کنــد، در نهایت نیاز 
اســت برای هر معلول فقط «یک میلیون و 
۵۰۰ هــزار تومــان» اختصــاص دهد. در 
لایحه بودجه امســال، افزایش ۲۰درصدی 
مســتمری معلولان به چشــم می خورد. 
در حال حاضــر ایــن مســتمری ۹۹۳ هزار 
تومان اســت که با افزایش ۲۰درصدی آن 
برای ســال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومــان می رســد. این رقم به عــلاوه مبلغ 
۳۰۰، ۴۰۰ هــزار تومان یارانــه، درمجموع 
چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
می شــود و مهم ترین کمک هزینه ای است 
که افراد دارای معلولیت از دولت دریافت 
می کننــد؛ کمک هزینه ای کــه البته گاهی 
اوقات هم بخش هایی از آن قطع می شود!
افزایش ۲۰درصدی مستمری معلولان 
حتی با برنامه هفتم توســعه هم مغایرت 
دارد. طبــق بند ث مــاده ۳۱ برنامه هفتم 
توســعه، مســتمری مددجویان نهادهای 
حمایتی باید متوســط به میزان ۲۰ درصد 
حداقــل حقوق ســالانه باشــد. اگر حتی 
میــزان افزایش حقوق ســال آینــده را ۲۰ 
درصــد در نظر بگیریم، مســتمری باید به 
حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد، 
درحالی که برای ســال آینــده یک میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین در بخش دیگــر این گزارش 
آمده است که محاسبات غیررسمی و بسیار 
حداقلی، سبد معیشت را بالای ۳۵ میلیون 
تومان تخمیــن زده  انــد اما افــراد دارای 
معلولیــت در بهتریــن حالت برای ســال 
آینده، اگر مستمری یا یارانه شان قطع نشود، 
چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
–و در صورت اجرای آیین نامه کمک هزینه 
معیشــتی، افراد دهک ســه به بالا جمعا 
حدود دو میلیون تومان– دریافت می کنند. 
این رقــم، نهایت حمایت دولــت از افراد 

دارای معلولیت است!
بهروز مروتی، فعــال حقوق معلولان، 
می گویــد: «ما اکنون بــرای بقا می جنگیم 
و نــه بــرای رفاه. بــا افزایش سرســام آور 
هزینه هــا، مبلغــی که دولت بــرای افراد 
دارای معلولیت تعیین کرده، آن قدر ناچیز 
اســت که حتی هزینه حداقلی خوراک این 
افــراد را هم تأمین نمی کند، چه برســد به 
هزینه های واقعی زندگی که بسیار فراتر از 

این ارقام است».

ویرجینیا وولف به عنوان نویســنده ای 
مدرن و فمینیست شناخته شده است و آثار 
زیادی درباره او و جایگاهش قابل دسترس 
اســت. در این شماره اخگر از منظری دیگر 
به این نویسنده و جایگاهش پرداخته شده 
اســت . تلاش هــای سیاســی و اجتماعی 
او، مســاهمت او در مقابله  اندیشــمندان 
و  فاشیســم  مردســالار،  بــا  مدرنیســت 
سرمایه داری را مورد توجه قرار داده است. 
در مقاله «خاطرات اتحادیه زنان کارگر» به 
تحول نگرش وولف درباره تصویر مســائل 
طبقاتی اشــاره شــده و به همــکاری او با 
مارگارت لولین دیویــس، دبیرکل اتحادیه 
تعاونی زنــان، اشــاره و از تلاش هایی که 
برای تغییر جایگاه زنان انجام شــده، مانند 
تلاش بــرای حق طلاق، دســتمزد برابر و 
تحصیل زنان خانه دار، یاد شده است. برج 
کج، صنعت گری از مقالات وولف اســت. 
همچنیــن مقالاتــی نظیر «اندیشــیدن به 
گذشته از طرق مادرانمان»، «زحمت، فکر 
و کار نویســندگی» و «ترکیبات هیولایی» از 
دیگر آثار منتشرشــده در این نشریه است. 
پیوست تصاویر، مقاله آتی از تی اس الیوت 
درباره ویرجینیا وولف در بخش های دیگر 

این نشریه آمده است.
مدیرمسئول این مجله مهدی محمدیان 
کبریا و ســردبیر آن «میرســعید نیک زاد» 
است. این مجله عمومی با رویکرد وحدت 
علوم انسانی به صورت مستقل و بی هیچ 
گرایش سیاسی منتشــر می شود و بینشی 
انتقــادی دارد و درعین حــال معتقــد به 
فضای گفت وگوست . این شماره نشریه در 
۲۱۲ صفحه و با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به 

چاپ رسیده است.
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بامداد شــنبه که اســرائیل حمله کرد، ما خــواب بودیم و اصلا 
متوجــه آن نشــدیم. صبــح در مترو  پیرمــردی کنارم نشســته بود 
و آهســته پرســید، شــما صدای حملات دیشب را شــنیدید؟ بعد 
تصاویری را از موبایلش نشان داد که واکنش پدافند به موشک های 
شلیک شــده به تهران را نشــان می داد. می گفت که ۴۷ سال خلبان 
بــوده و درباره اقدام دشــمن و عملکــرد دفاعی ما حــرف می زد. 
مــردم معلوم بــود در موبایل خــود دنبال اخبار می گشــتند. اخبار 
زیادی از ســایت خبر فوری منتشــر می شــد، ولی بــرای مخاطب 
قانع کننده نبود و دنبال اخبار رسانه های بیرونی بودند که ببینند آنها

 چه می گویند.
در پوشــش خبری حملات هوایی اســرائیل به اطــراف تهران و 
چند شــهر جنوب، اطلاعیه های نظامی ارتش خوب تنظیم شده بود 
و بر خلاف واکنش پروپاگاندایی و کم تأثیر صداوســیما و رسانه های 
رســمی، در متن رســانه ای پدافند هوایی، موضوع حمله به خوبی 
توضیح داده شــده بود و مخاطب را قانع می کرد. در مجموع این بار 

واکنش رسانه ای خوبی را شاهد بودیم .
اطلاعیه قرارگاه پدافند هوایی ارتش، با زبانی ســاده، شــفاف و 
مبتنی بر واقعیت، با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، به خوبی رویداد را 
تشریح کرد و به سؤالات مخاطبان پاسخ داد. این اطلاعیه در مقابل 
رویکردهای معمول رسانه های رسمی، به ویژه صداوسیما  که اغلب 
به دنبال القای روایت های از پیش تعیین شــده و اغراق آمیز هستند، 
می درخشد و باید الگویی باشــد برای گردانندگان رسانه ملی که در 

تنظیم و پخش اخبار خود، به شعور مخاطب احترام بگذارد.
چسبندگی مخاطب به رســانه در شرایط جنگ و بحران افزایش 
می یابــد. مردم در این گونه موارد احســاس نیاز شــدید به اطلاعات 
دقیــق و بــه روز دارنــد تــا از واقعیت امــر مطلع شــوند و بتوانند 
تصمیمات آگاهانه بگیرند و از خود و عزیزانشان محافظت کنند. در 
یک سال گذشــته که جنگ در خاورمیانه شدت گرفته و مردم شاهد 
وحشیگری های تکان دهنده ارتش اســرائیل در غزه و لبنان هستند، 

خوشبختانه مردم ما، احساس بحران  و ناامنی و اضطراب نکرده اند 
و آرامش برقرار بوده است، ولی در چنین شرایطی رسانه ها به عنوان 
منبعی برای کاهش احساســات ناگوار عمل می کنند. پیگیری اخبار 
بحران، باعث ایجاد حس همدلی با قربانیان و جامعه می شود و به 
افراد کمک می کند  بر احساسات خود کنترل بیشتری داشته باشند و 

با واقعیت روبه رو شوند.
در شــرایط بحران، رسانه ها شــاهد افزایش چشمگیر مخاطبان 
خود هســتند و مسئولیت اجتماعی ســنگینی بر  عهده دارند و باید 
اطلاعات دقیق و موثق را در اختیار مخاطبان قرار دهند و خبرنگاران 
هم تحت فشــار روانی زیادی قرار می گیرند. در وضعیت چسبندگی 
مخاطــب به رســانه، مهم ترین چالــش جامعه، انتشــار اطلاعات 
نادرست اســت. در فضای مجازی و رســانه های اجتماعی، انتشار 
اخبار جعلی و شایعات به سرعت گسترش می یابد و می تواند باعث 
ایجاد وحشت و سردرگمی شــود. همچنین مخاطبان ممکن است 
پس از مدتی از حجم بالای اخبار خســته شــوند و بــه دنبال منابع 
دیگری برای کســب اطلاعات باشند و پیگیری مداوم اخبار، می تواند 

بر سلامت روان افراد تأثیر منفی بگذارد.
امروز در ایران با دو مســئله عمده و مهم مواجه هستیم که نیاز 
بــه چاره جویی و اصلاح جدی دارد. این دو مســئله، یکی شــکاف 
فزاینده دولت-ملت و دیگری دوجامعه ای شــدن کشــور است و در 
ایجاد و تدوام هر دوی آنها رســانه های بزرگ، ســهم عمده داشته و 
دارنــد. فاصله میــان دولت و ملت در حدی اســت که عامه مردم 

احســاس همدلی با مقامات ندارند و خود را شــریک غم و شــادی 
آنها نمی دانند. در شــرایطی که حاکمیت با مســائل بسیار جدی و 
مهم در منطقه دســت و پنجه نرم می کند، افکار عمومی نســبت به 
آن  وضعیت بی خیالی و بی محلی دارد و این حالت درســتی نیست. 
در بحث دوجامعه ای شــدن هم اقلیتی متنعم از امکانات دولتی و 
سهمیه و نظایر آن  در صحنه هستند. در شبکه های مختلف رادیو و 
تلویزیون، خبرگزاری ها، مراســم های رسمی و تبلیغات پروپاگاندایی 
بیلبوردی در شهرهای بزرگ، همه جا حضور پررنگ دارند و اکثریتی 
از مــردم هــم انــگار در جهان دیگری ســیر می کنند و بــا علایق و 
دغدغه های کاملا متفاوت و حتی متضاد با آن از خود بروز می دهند.
جامعه شناســان درباره دلایل ایــن امر خیلی توضیــح داده اند، 
ولــی از منظر رســانه، ســازمان صدا و ســیما مقصر بــزرگ ماجرا

 بوده است.
امروز رسانه ملی به عنوان نماینده صدا و سیمای مردم، مسئولیت 
ســنگینی در اطلاع رســانی دقیــق و بی طرفانه دارد. متأســفانه در 
بســیاری از موارد  این رســانه به جای ایفای نقش خود به عنوان پل 
ارتباطی بین مردم و حکومت، به ابزاری برای تبلیغات و پروپاگاندای 
سیاســی تبدیل شــده اســت. برای بهبود وضعیت موجود، رسانه 
ملی باید به جای روایت ســازی  به خبررسانی بپردازد. وظیفه اصلی 
رسانه، اطلاع رسانی است نه روایت سازی. رسانه باید اخبار را بدون 

جانبداری به مخاطبان ارائه دهد.
بــه تنوع آرا و نظرات احترام بگذارد. رســانه بایــد فضایی برای 
بیــان آزادانه نظرات مختلف فراهم کــرده و به گفت وگوی آزاد بین 
گروه های مختلــف اجتماعی کمــک کند. در برابــر مخاطبان خود 
پاسخ گو باشد و به سؤالات آنها به طور شفاف پاسخ دهد. رسانه ملی 
باید برای پوشــش رویدادهای پیچیده از کارشناســان و متخصصان 
مختلف کمک بگیرد تا به مخاطبان دیدگاه های متنوعی ارائه دهد. 
بــا اتخاذ این رویکردها، رســانه ملی می تواند اعتماد ازدســت رفته 

مردم را بازگرداند.

چسبندگی به رسانه در بحران؛ فرصتی برای بازنگری

فرمانــده  کل انتظامی از طرد ۸۵۰ هزار اتباع غیرمجاز از 
ایــران خبر داد و تأکید کرد: « طــرد اتباع غیرمجاز بر کاهش 
جرم تأثیر دارد و باید این تأثیر در بلندمدت بررســی شــود ». 
چنــدی پیــش نیــز کارزاری از طرف برخی آغاز شــد. آنان 
پیشــنهاداتی به رئیس جمهور داده بودند، از جمله اجرای 
طرح انســداد مرزهای شــرقی با قوت و ســرعت، اصلاح 
قوانین تابعیتی کشــور و جلوگیری از تعدی و حرمت شکنی 

اتباع بیگانه به ایران و ایرانی .

ســخنگوی کمیسیون توســعه تجارت خانه صمت خبر 
داده است : « صادرات زعفران در شش ماهه نخست امسال 
۵۷ هــزار و ۱۰۱ کیلو گرم (۵۷.۱ تن) بــه ارزش ۴۹ میلیون و 
۴۶۵ هزار و ۹۶۰ دلار بوده که نســبت به شش ماهه نخست 
ســال گذشــته در وزن ۴۱.۵ درصد و در ارزش ۵۲.۲ درصد 
کاهش داشته است. متوســط قیمت اظهار شده زعفران در 
شــش ماهه امسال ۸۶۶ دلار و ۳۹ سنت بود، در صورتی که 

در شش ماهه سال گذشته هزار و ۶۳ دلار و ۷۸ سنت بود ».

زهره جعفری، مدیر کل امور زنان، درباره میزان بودجه زنان 
در تهران گلایه کرد و گفت : « این اســتان با این گســتره دارای ۱۶ 
فرمانداری است و حدود یک پنجم ظرفیت کشور را در خود جای 
داده اســت، اما تخصیص اعتبارات استان تهران در کنار بعضی 
از اســتان های دیگر که ظرفیت آنها یک دهم ظرفیت جمعیت 
اســتان تهران است، قرار می گیرد. یک اســتان با دو میلیون نفر 
جمعیت یک میلیارد تومان و تهران با بیش از هفت میلیون زن 

هم یک میلیارد تومان بودجه برای بانوان دریافت می کند».

7 میلیون57 هزار850 هزار
زنکیلوافغانستانی

حقوق خوانی

قتل وکیل  علی ســلیمانی، آن هم در مقابــل عدلیه که به نوعی 
خانه دوم وکلای دادگستری اســت، مبین نکات درخور تأملی است 

که ریشه در چالش ها و هجمه های تحمیلی بر نهاد وکالت دارد.
چند سالی اســت برخی به بهانه های واهی و غیرمنطقی حرفه 
وکالت و کانون وکلا را سیبل هجمه های غیرمنصفانه خویش کرده و 
از هر سو بر این نهاد دیرپای مدنی می تازند. یک روز این نماد مدنیت 
و دموکراسی را یادگار طاغوت می دانند و یک روز دیگر تحت عنوان 
انحصارطلبی، طرح و ایده ای ناپخته و سراســر ایراد (طرح تسهیل) 

را به قانون تبدیل می کنند.
کاش بــرای یک بــار هم که شــده چنیــن اشــخاصی در مقام 
پاسخ گویی برآمده و پاسخ می دادند  اگر وکالت صرفا یک کسب وکار 
ساده اســت، چرا عالی ترین قانون کشــور این نهاد را در فصل سوم 
قانون اساســی ذیل عنــوان حقوق ملت تعریف کــرده؟ فصلی که 
مصادیق حقوق اساســی مردم را انشــا  و در مقام تبیین این حقوق، 
بــه موازات تأکید بر اصولی مانند تســاوی افراد فارغ از قوم و قبیله 
و نــژاد، برابری همه در مقابل قانون  یــا برابری ملت در برخورداری 
از حمایت های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دادرســی 
عادلانه را یکی از مصادیق حقوق اساسی ملت دانسته که با حضور 

وکیل تحقق می یابد.
به همین منظور اســت که مستند به قانون اساسی، حضور وکیل 
در جریان دادرســی، مصداقی از حقوق ملت معرفی  شــد ه اســت 
و تأمیــن امکانــات بهره مندی از تخصــص وکلا را تکلیف حاکمیت 

می دانند.
چراکه یکی از راه های تضمین دادرســی عادلانه و حفظ حقوق 

اساســی ملــت، همراهی و حضور وکیل در دادرســی اســت و این 
اساســی ترین و اصلی ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و 
تخصص هاست.  حال این پرسش شایان تأمل است که مگر وجود و 
همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل 
به عنوان حقوق اساســی مردم در اصل ۳۵ آمده اســت؟ این امتیاز 
مگر چه امر مهمــی را ایجاب خواهد کرد که حتی برای افرادی که 

توانایــی انتخاب وکیل ندارند، تأمین امکانــات تعیین وکیل به عنوان 
تکلیف بر عهده حاکمیت قید شده است؟ پاسخ روشن است؛ تحقق 
دادرســی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم میسور نخواهد بود 
جز با حضور وکیل دادگســتری که تکلیف ذاتــی  اش دفاع از حق و 

حرکت در طریق عدالت است. 
با وجــود چنین تصریحــی، جایگاه و موقعیت وکلا در ســاختار 
قضائی- سیاســی کشــور با اصول اولیه این حرفه فرسنگ ها فاصله 
دارد. در جامعه ای که به اشکال مختلف سعی در سیاه نمایی چهره 
وکیل داشته و برخی رســانه ها نیز بدون لحاظ کردن استانداردهای 
اطلاع رســانی، هر آنچه را از تریبون های مختلف علیه وکیل مطرح 
می شــود، در ابعادی گســترده منتشــر می کنند، قتل و ضرب و جرح 
وکیل و تعرض به حیثیت حرفه ای او امری اســت طبیعی! شــاهد 
این ادعا همین اتفاقی اســت که در شهرســتان جویم استان فارس 
رخ داد. یــک وکیــل دادگســتری که به گــواه مردم آن دیــار فردی 
مــردم دار و امیــن اهالی شهرســتان بــوده، به فجیع ترین شــکل 
ممکن به قتل می رســد، امــا هیچ یک از مقامات یک  خط تســلیت 
ساده منتشــر نمی کنند، چه رسد به شناســایی علل و عوامل وقوع

 چنین حوادثی.
اینجاســت که نگاه و تمنای اعضای نهاد وکالت به رســانه های 
مستقل و فعالان آزاده و مخلص رسانه است تا بر ضرورت شناسایی 
ریشه های این حجم از سیاه نمایی و لجاجت با نهاد وکالت از طریق 
دعوت جامعه شناسان و سایر فعالان مدنی به اظهار نظر و پژوهش 

درباره این موضوع تأکید کنند.
* وکیل دادگستری

وکیل کشی   محصول چیست؟

چهره دلهره آور جهان

نســل من این بخت را داشــته است که شاهد 
اتفاقــات بزرگی در ســطح جهان باشــد. من 
جنــگ ســرد را به خوبی بــه یــاد دارم؛ تلاش های 
گورباچف برای اصلاحات و در نهایت ســقوط اتحاد 
جماهیر شــوروی. تا پیش از ســقوط شوروی، جهان 
جهانی دوقطبی بود. چهره هایی مانند فیدل کاسترو، 
لنین و مائو تســه تونگ قهرمانان این جهان دو قطبی 
بودنــد. فقط بعدها بود که مشــخص شــد آنها چه 
ستمگران و دیکتاتورهایی بودند و چگونه به مردم و 
کشور خود ضربه زدند. شوروی سقوط کرد و همه ما 
فکر کردیم که جهانی تازه آغاز شــده است. اتحادیه 
اروپا شــکل گرفت و آمریکا به قدرت بی منازع جهان 

بدل شده بود.
اما این هژمونی به ســرعت تغییر کــرد. وقایع ۱۱ 
سپتامبر و ســقوط برج های دوقلوی تجارت جهانی 
نشان داد که آمریکا هم ضربه پذیر است. یادم هست 
دانشــجو بودم و بی بی سی را گرفته بودم تا ببینم که 
چه بر ســر احمدشاه مســعود آمد. طالبان او را ترور 
کرده بــود و معلوم نبود زنده مانده یــا نه. اما وقتی 
بی بی ســی را گرفتم، صادق صبا داشــت حرف های 
عجیبــی می زد. یک هواپیما به بــرج تجارت جهانی 
زده. الان یکــی دیگر هــم زد. یکی هم در آســمان 
اســت و... . یعنی چــه؟ اصــلا نمی فهمیدم صادق 
صبــا چه می گوید. مدت ها گذشــت تا بفهمم جهان 
به معنای واقعی عوض شــده اســت. انگار ســقوط 
پوسته نازک اتحاد جماهیر شوروی سبب سر برآوردن 
واقعیت های جدید سیاســی بود: القاعــده، طالبان، 

داعش و... .
جهان عوض شده بود و بنیادگرایی قرائت مدرنی 
بــود که داشــت بی محابا انســان ها را می کشــت و 
جهــان را فتح می کرد. کشــورهایی با منافع مختلف 
و گاه متضاد، بسیج شــدند  طالبان، القاعده و داعش 
را از بین ببرند. القاعده بســیار ضعیف شد، طالبان به 
کوه های افغانســتان رانده شــد، داعش محدود شد. 
امــا ناگهان دوبــاره طالبان از خاکســتر آنچه آمریکا 
در افغانســتان کرد ســر بر آورد. عجایب دنیا به اینها 
محدود نشد. کســی باور نمی کرد  روسیه به اوکراین 
حمله کند. همیشــه می گفتم پوتین افســر کا.گ .ب 
بوده و دیده بود که ارتش جماهیر شوروی چطور در 
باتلاق افعانســتان گیر کــرد. او می داند که حمله به 
اوکراین به این سادگی نیست. اوکراین کشور وسیعی 
اســت و این دامی اســت که برای او پهن شده است. 
اما پوتین در این دام افتاد و اکنون بعد از گذشــت دو 
ســال آن قدر در این جنگ دچار مشکل است که این 
روزهــا خبر حضور نیروهای کره شــمالی در جنگ با 
اوکراین را در رســانه ها می خوانیم. اما این یک سوی 
ماجراســت. همین که اتحادی در قبال روسیه شکل 
گرفته و کشــورهایی چون کره شــمالی یــا چین این 
تهاجم روســیه به اوکراین و نابودی و کشتن مردمی 
را تأییــد و تقویت می کننــد، باز یــادآور همان نظام 
دو قطبی دوران جنگ ســرد اســت؛ با این تفاوت که 
کمی آن ســوتر، یعنــی در خاورمیانه نیــز جنگی در 
جریان است که عملا مشــروعیت مخالفان پوتین در 
جنگ با اوکراین را زیر سؤال برده است. آمریکا و سایر 
کشورها مانند بریتانیا که حامی اوکراین هستند،  پشت 
اســرائیل ایستاده و همان کشــتاری را که در اوکراین 
تقبیح می کنند در اینجا تأیید می کنند. در دوران جنگ 
ســرد هیچ گاه چنین دوگانگی ای تــا به این حد عیان 
و روشــن نبود و همین هم معادلات را نه تنها بســیار 
ســخت می کند، بلکه به کشــورهای مهاجمی چون 
روسیه و اسرائیل این امکان را می دهد  در دایره منافع 

خود دست به هرکاری بزنند.
از این رو حالا که به میانســالگی رســیده ام، حس 
می کنــم قواعد جهان همان اســت و انگار بشــریت 
گامی به جلو برنداشــته و بر اساس قواعد همیشگی 
بــازی می کنــد. و این موضوع به شــدت ترســناک و 

مهیب است.

دغدغه های  طبیبانه

متخصص مغز و اعصاب
قادر  باستانی تبریزیعبدالرضا  ناصرمقدسی

محمدهادی جعفرپور 


